
دیگر خدا جایی در ذهــن و زندگی او ندارد. 
اگــر هــم بخواهــد داســتانی اجتماعــی از 
عامۀ مردم بنویســد، منتقد تندوتیز دین و 
باورهای دینــی خواهد بــود، چنان‌که مثلاً 
در حاجی‌آقــا و علویه‌خانــم و تندتر از آن در 
کاروان اســام صــادق هدایــت می‌بینیــم. 
مشــابه همیــن رویکــرد در داســتان‌های 
سه‌تار و وســواس جلال آل‌احمد نیز یافت 
می‌شــود. امــا نویســندگان ایــن عصــر اگــر 
هــم بخواهنــد داســتان‌هایی بــا مضامین 
فلســفی و الهیاتی بنویســند، باز نه از منظر 
اعتراض، بلکه با موضعی اساساً کافرکیشانه 
و ســلبی و تمســخرآمیز بــه امــور ملکوتــی 
می‌نگرنــد. نمونــۀ ایــن آثــار را در صحــرای 
محشر جمال‌زاده و افسانۀ آفرینش هدایت 
می‌بینیــم. اگــر بــا نگاهــی عمیق‌تر بــه آثار 
هدایت در این حال‌وهوا بنگریم، می‌توانیم 

بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه گویــی فضــای 
روشنفکری ایرانی ناگهان در عصر پهلوی با 
سرعتی شگفت‌انگیز خود را غرق در فضای 
مــدرن می‌کنــد و گویــی از جهان گذشــتۀ 
خود، که می‌دانیم همچنان در میان عموم 
مردم جاری و ساری بوده، تماماً می‌گسلد. 
فاصلــۀ میــان آثــار منتقدانه/اصلاحگرانۀ 
دینی عصر مشــروطه با داســتان‌های کاملاً 
کافرکیشــانۀ هدایــت بیــش از ســی‌چهل 
ســال نیســت. البتــه هدایــت یکه‌ســوار 
کافرکیشــی ادبیات مــدرن ایرانی نیســت؛ 
شــاید او پیش‌قــراول و تندروترین باشــد، 
اما در همان زمانۀ او و اندکی بعد اســت که 
ما با آثار چوبک و گلستان و بعدتر گلشیری 
و دیگــران مواجهیم که اگر هــم صراحتاً در 
نفی خدا چیزی نمی‌نویســند، به‌هیچ‌وجه 
جایگاهی برای الهیات در داستان‌هایشان 

نمی‌تــوان در نظــر گرفــت. درواقــع، گویی 
داستان معاصر فارسی از نوعی اصلاحگری 
دینی در عصر مشــروطه بلافاصله به نفی و 
طرد مطلق الهیات در دورۀ پهلوی می‌رسد. 
اما ایــن ورق بــا انقــاب اســامی 1357 
برمی‌گردد و با بازگشت امر دینی به ساحت 
امر اجتماعی و تبدیلش به یکی از مهم‌ترین 
شــئون زیســت فــردی و جمعــی ایرانیــان، 
چه عــوام و چه خــواص و چه موافــق و چه 
مخالف، الهیات باز در انــواع هنر و ادبیات 
و داســتان متجلی می‌شــود. ضمــن اینکه 
اگــر پیش از انقــاب گویی قاعدۀ نانوشــتۀ 
جامعۀ نخبگان پرهیز از اظهار دغدغه‌های 
دینی و حتــی الهیاتی بــود، پــس از انقلاب 
نســلی از هنرمنــدان و اندیشــمندان بــروز 
پیــدا کردنــد که اصــولاً امــر دینــی و الهیاتی 
بخــش مهمــی از دغدغه‌های ذهنی‌شــان 

داستان معاصر فارسی از نوعی اصلاحگریِ دینی در عصر مشروطه بلافاصله به نفی و طرد مطلق 
الهیات در دورۀ پهلوی می‌رسد. این ورق با انقلاب اسلامی برمی‌گردد و با بازگشت امر دینی به ساحت امر 

اجتماعی، الهیات باز در انواع هنر و ادبیات و داستان متجلی می‌شود. 

فیلم توقیف‌شدۀ شب‌های زاینده‌رود، 
محسن مخملباف )۱۳۶۹(

مخالــف  را  فیلــم  سانســور  شــورای 
اهــداف انقــاب تشــخیص داد. ایــن 
فیلم داســتان زندگى اســتاد دانشــگاه 
رشــتۀ مردم‌شناســى و دختــرش را در 
ســه دورۀ قبــل، حیــن و بعــد از انقلاب 
روايت مى‌کند. دختر اســتاد دانشجوی 
رشتۀ روانشناسی است و در بیمارستانی 
به مداوای روحــی افرادی می‌پــردازد که 
اقــدام بــه خودکشــی کرده‌انــد. دلايل 
خودكشــى‌كنندگان در قبــل و بعــد از 

انقلاب متفاوت است.
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